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 دعوي مستقيم 

 شرايط و آثار مفهوم،

 ٭صور امينيدكتر من

 ٭٭علي محمد ميرزايي

 چكيده 

ی  كار خود اقامه تواند عليه مديون بده كار نمي از لحاظ اصول و قواعد عمومي، طلب
و از نتايج دعوا به تنهايي منتفع گردد، زيرا اين امر مغاير با اصل نسبي بودن اثر  دعوا نمايد

گذار به  ال، در مواردی قانونباشد. با اين ح كاران مي قراردادها و نيز اصل تساوی طلب
ی دعوا كنند  كار خود اقامه كاران اجازه داده است تا عليه مديون بده ی خاصي از طلب دسته

باشد. در اين نوع  مستقيم مي یی اين موارد دعوا و به استيفای حقوق او بپردازند. از جمله
نمايد و از نتايج  ی دعوا مي كار اقامه كار به نام و به حساب خود، عليه مديون بده دعوا، طلب

اند. اول  ي مستقيم ناميدهيگردد. از دو جهت اين نوع دعوا را دعوا آن به تنهايي منتفع مي
پردازد؛  كار از جانب خود و اصالتا به طرح دعوا يا اعمال حق مديون خود مي كه طلب آن

دعوا به طور مستقيم كه نتايج حاصل از  كند. دوم آن يعني به نام و به حساب خود اقدام مي
كه وارد دارايي مديون او گردد. اين دعوا و به تعبيری حق  شود، بدون آن مي او وارد دارايي

ی قضايي و نويسندگان حقوقي به وجود آمد  فرانسه و توسط رويهدر مستقيم كه ابتدا 
زايش ای طولاني دارد، به نحوی كه در اين نظام حقوقي هر روز تعداد مصاديق آن اف سابقه
گانه است، مانند روابط حقوقي  تر ناشي از روابط حقوقي سه دعوای مستقيم بيش. يابد مي

كاری اصلي و فرعي، وكالت اصلي و  ی اصلي و فرعي، پيمان موجود در قرارداد اجاره

                                                
 ی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.دانشيار دانشكده ٭

 ی دكتری حقوق خصوصي.آموخته دانش ٭٭
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توسط اشخاص مورد معاملات پي در پي  ی قراردادها در جايي كه فرعي و نيز در زنجيره
 قرار مي گيرد. 

 واژگان كليد

كار،  مستقيم، دعوای مستقيم، اصل نسبي بودن قراردادها، حقوق طلب دعوای غير
 كاران. اصل تساوی طلب
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 مقدمه 

و به نمايندگي از او خود  ی دعوا كند كار اقامه تواند عليه مديون بده كار مي آيا طلب
كار  طلب  در پاسخ بايد گفت اصولا كار اقدام نمايد؟ به اعمال حقوق و دعاوی بده

ی دعوا كند و اجرای تعهد قراردادی را كه يكي از  كار اقامه تواند عليه مديون بده نمي
كار خصم دعوا شمرده  به تعبير فقهي، مديون بده طرفين آن مديون اوست مطالبه نمايد.

داين و مديون كه بر  ی ای است بين ذمه ، تعهد عبارت از رابطه به تعبير حقوقي 1شود. نمي
اجرای عمل يا امتناع از آن را از مديون مطالبه نمايد. ، تواند اعطای شيء آن داين مي اساس

كار اجازه  ست كه به طلب اين بر خلاف اصل نسبي بودن اثر قراردادها، تر به عبارتي دقيق
دهيم تا اجرای تعهدی قراردادی را كه در تشكيل آن هيچ نقشي نداشته است و طرفين 

  از متعهد بخواهد.، اند )شرط به نفع ثالث( قي را برای او ايجاد ننمودهقرارداد نيز چنين ح
كار اجازه داده است عليه مديون  گذار در بعضي از موارد به طلب با وجود اين، قانون

مستقيم است. در اين دعوا  غير یدعوا، ی اين موارد كار طرح دعوا نمايد. از جمله بده
پردازد. در حقوق  به اعمال حقوق و دعاوی او مي، خود كار، به نام و به حساب مديون طلب

 خوانيم: قانون مدني بيان گرديده است. در اين ماده مي 1166ی  فرانسه اين دعوا در ماده
كارشان را اجرا و دعاوی او را اقامه نمايند؛  ی حقوق بده توانند همه كاران مي طلب» 

 «.كار باشد بدهمگر آن حقوق و دعاوی كه منحصرا وابسته به شخص 
خورشيدی  1319قانون اعسار مصوب  36ی  در حقوق ايران نيز اين دعوا در ماده

 بيني شده است: پيش
ی  ی اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن موثر در تاديه در كليه»

از مدعي اعسار بوده و حق دارد به جای او  كار او قائم مقام قانوني ديون او باشد طلب
 «.اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند

                                                
 .1645، ماده 1352آل كاشف الغطاء، محمد الحسين، تحرير المجله، تهران، مكتبه النجاح، . 1
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 كار و نيز طلب كار، طلب مستقيم منوط به وجود شرايطي در بده ی دعوای غير اقامه

كار مال كافي برای  شرط نخست اين است كه بده كار كار است: در خصوص بده طلب
ت كه شرط دوم نيز اين اس پرداخت ديون خود نداشته باشد و به عبارتي معسر باشد و

  9كار در اعمال حقوق خود اهمال نمايد.  بده
خواه  و كاران عادی كاران خواه طلب كار بايد گفت تمامي طلب در خصوص طلب

البته  ی اين دعوا بپردازند، توانند به اقامه مي 3كاران دارای حق رهن و حق تقدم، طلب
 4مربوط بر طلب( .ها مسلم، نقد و قابل مطالبه باشد )شرط  مشروط بر اين كه طلب آن

گردد، به نوعي كه  در اين دعوا خواهان به تنهايي از نتايج دعوای خود منتفع نمي
كار  ی عمومي طلب خود از دارايي بده ای جز افزودن بر وثيقه توان گفت او هيچ بهره مي
ن ای نصبيب خواها برند و هيچ امتياز ويژه كاران نيز سود مي برد. از اين دعوا ساير طلب نمي

كار خود دست به ابتكار زده  كاران مثل اين است كه بده ی طلب نخواهد شد و موقعيت همه
 5. ای را به دست آورده است و مال تازه

كار( را از پرداخت ديون خود به مديون اصلي منع  طرح اين دعوا، خوانده )مديون بده
در حقوق موضوع اين نمايد. حتي مديون مياني نيز مي تواند هر گونه دخل و تصرفي  نمي

تواند آن را هبه نمايد و يا به ديگری انتقال دهد، به  دعوا داشته باشد. مديون مياني مي
  6خود داشته باشد . تواند هر گونه تصرفاتي در حقوق عبارتي مي

                                                
قانون مدني سوريه. در حقوق فرانسه اين شرط در قانون مـدني   936 ی قانون مدني مصر، ماده 935 ی ماده .9

 ی قضايي به رسميت شناخته شده است.  ذكر نگرديده بلكه به موجب رويه

3 . Stark, Boris, Lesobligation, Paris, Librairies tochniques, 1972, n 2559, p. 776. 

؛ بـه نقـل از:   564، ص 1236ی هفتگي  دادگاه مدني سن ؛ مندرج در مجله 1236اكتبر  96ی  ورخهی مار .4
Ibid. 

 .371، ص 1382كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، نشر ميزان، چاپ پنجم،  .5

التـراث   عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، بيروت، دار الاحيـاء  السنهوری، .5
 .275، ص. 452ی  ، شماره1275العربي، 
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ی دعوا كند  كار اقامه تواند عليه مديون بده كار مي پرسش ديگر اين است كه آيا طلب
دادی را به نفع خود مطالبه نمايد به نحوی كه نتايج حاصل از دعوا و اجرای تعهدی قرار

توان گفت به  آن دعوا منتفع شود؟ در پاسخ مي كار گردد و به تنهايي از وارد دارايي طلب
ی دعوا نموده و اجرای تعهد قراردادی  كار اقامه تواند عليه مديون بده كار نمي دو دليل طلب

آنست كه اين امر بر خلاف اصل نسبي بودن قراردادهاست، زيرا را مطالبه نمايد. دليل اول 
كار هيچ نقشي در انعقاد قرارداد مديون اصلي و مديون فرعي نداشته و طرفين قراداد  طلب

اند تا بر اساس تعهد به نفع ثالث، اجرای تعهد را از متعهد  نيز حقي را برای او ايجاد ننموده
باشد كه  كاران مي كه اين امر بر خلاف اصل تساوی طلبمطالبه نمايد. دليل دوم اين است 

كار به تنهايي  در قانون بسياری از كشورها به رسميت شناخته شده است. به نحوی كه طلب
ی اين نفع بردن نيز حق تقدمي  گردد و نتيجهكار منتفع مي خود بر مديون بده یاز دعوا

يابد. بنابراين اين امر در مغايرت با  كاران مديون خود مي است كه او نسبت به ديگر طلب
 كاران است. اصل تساوی طلب

كار  مستقيم كه بر اساس آن طلب با اين حال، در قوانين كشورها در كنار دعوای غير
سيس جديدی به نام دعوای مستقيم انهاد و ت ،ی دعوا كند كار اقامه تواند عليه مديون بده مي
به نام و به حساب خود عليه مديون  تواند مي كار ی آن طلب بيني شده كه به واسطه پيش
منتفع گردد. در حقوق ايران اين نهاد   ی دعوا نمايد و به تنهايي از نتايج آن كار اقامه بده

قسمت  چندان شناخته شده نيست و لذا به عنوان يك ضرورت تلاش خواهد شد تا در سه
 اين نوع دعوا بپردازيم.مفهوم، شرايط و آثار دعوای مستقيم به معرفي و تبيين 

 
 مفهوم دعواي مستقيم -1

كه دعوای مستقيم چيست و مصاديق آن كدام است را در دو مبحث مورد بررسي  اين
 دهيم. قرار مي
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 تعريف -1-1

 گويد: ی دعوای مستقيم چنين مي درباره يكي از نويسندگان حقوق فرانسه
كار را در  د تا حقوق طلبده دعوای مستقيم به شخص ثالث از قرارداد اجازه مي»

كار اصلي را  ی پيمان كار جزء، ديون پرداخته نشده مقابل مديون اجرا كند ؛ برای مثال پيمان
كند؛ در حالي كه نسبت به قرارداد ساختماني منعقده بين صاحب  از صاحب كار مطالبه مي

كار اصلي،  مانآيد. صاحب كار نيز به جای  پي ، ثالث به حساب مي كار اصلي كار و پيمان
كند. بر خلاف شخص ثالث منتفع از يك شرط، فرد  كار جزء پرداخت مي دين را به پيمان

 7«.گيرد مستقيم حقوق خود را نه از يك شرط قراردادی، بلكه از قانون مي یدر دعوا
 در بياني ديگر، گفته شده است:

ديون فرعي ايجاد ی م كار، حقي را به طور مستقيم بر ذمه دعوای مستقيم برای طلب» 
قانون  1166 ی كه از دارايي مديون اصلي عبور نمايد؛ و اين خلاف ماده كند بدون آن مي

مستقيم و ديگر  یی دعوا كه، هيچ گونه اشتراكي بين دارنده مدني است. و مضاف براين
مستقيم از حق  یی دعوا آيد به نوعي كه دارنده كاران مديون اصلي به وجود نمي طلب

 9523 ی كاران است كه در ماده گردد و اين خلاف اصل تساوی طلب خوردار ميتقدم بر
كار در مقابل مديون فرعي به شرايط قراردادی استناد  چنين طلب قانون مدني آمده است. هم

قانون  1165ی  جويد كه هيچ گونه نقشي در ايجاد آن نداشته است و اين مخالف ماده مي
 8مدني است.
 است:چنين گفته شده  هم
دهد تا به نام و به حساب خود شخص ثالثي را  كار اجازه مي دعوای مستقيم به طلب» 

                                                
6. Malinvaud, Philippe, Droit des obligation, Paris,, litec, 9th ed; 2005, n. 471, p. 298. 

7. Ghestin, Jacques, Jamin Christophe; Billiau Mark, Les effet du contrat, Paris. 

L.G.D.J, 3 rd ed; 2001, n. 714. 
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 2«.تحت تعقيب قرار دهد كار اوست، كه در اصل مديون بده
 اند: در حقوق ايران دكتر كاتوزيان دعوای مستقيم را چنين تعريف كرده

 15«.كند كار خود پيدا مي واسطه بر مديون بده كار بي حقي است كه طلب» 
 اند: دانان عرب تعاريف ذيل را از دعوای مستقيم ارائه نموده حقوق

كار به طور مستقيم بر مديون مديون ادعا  ای است كه طلب دعوای مستقيم، مطالبه» 
كه از دارايي مديون  چه در نزد شخص اخير است، بدون آن كند، جهت تحصيل آن مي

 11«.اصلي عبور نمايد
كار، به نحوی كه به تنهايي و  كار عليه مديون بده انب طلباقدامي مستقيم از ج» 

 19«.مند شود كاران از اقدام خود بهره بدون مزاحمت ساير طلب

كار به نام و به حساب خود  ی آن طلب ای قانوني است كه به واسطه دعوا يا وسيله» 
كه  بدون آن نمايد، كار مديون اوست، مطالبه مي ی بده حقي را كه برای مديون او در ذمه

كار مديون وجود داشته  ی حق دعوای مستقيم و بده كار دارنده ای حقوقي بين طلب رابطه
 13«.باشد

دعوايي است كه به » دكتر اسماعيل غانم دعوای مستقيم را چنين تعريف كرده است:
كار از  گردد؛ به نحوی كه طلب كار خود مي كار، داين مستقيم مديون بده طلب ی آن واسطه
كار بايد به  كار، به اسم خود و نه به اسم مديون، ايفای تعهدی را كه مديون بده ون بدهمدي

كار از  كند آن هم به ميزان طلبي كه طلب مديون اصلي ايفاء نمايد، برای خود مطالبه مي

                                                
8. Izroche, Marie-laure, Répertoire civil, Action directe, Dalloz, Octobre 1994,n. 1, p 

2. 

 .951ی  كاتوزيان پيشين، شماره .15

، 9551، ، بيروت، المركز العربـي للمطبوعـات  1ط ، ، القانون المدني الموجبات المدنيه العوجي، مصطفي .11
 .912ص 

 .413، ص 9555، للطباعه و النشر الجمال، مصطفي، أحكام الالتزام، الفتح .19

 .144بي تا، ص ، مكتبه نهضه عبدالباقي الدكتور عبدالفتاح، احكام الالتزام، مصر،. 13
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 14«.مديون اصلي دارد 

 شمرد: توان برای دعوای مستقيم بر در مجموع اوصاف زير را مي
كار  م، خلاف اصل نسبي بودن اثر قراردادهاست، زيرا به طلبدعوای مستقي -الف
در ايجاد  دهد تا اجرای تعهد ناشي از قراردادی را از متعهد آن مطالبه نمايد كه امكان مي

 آن نقشي نداشته است.
كار به تنهايي از  كاران است، زيرا طلب ، خلاف اصل تساوی طلب دعوای مستقيم -ب

اش گردد تا در  كه طلب مديون او وارد دارايي گردد، بدون آن ينتايج دعوای خود منتفع م
اين همان حق تقدمي است كه در بعضي . كاران قرار گيرد ی عمومي طلب طلب وثيقه

 تعاريف به آن اشاره شده است.
ای كه  نمايد، به گونه ايجاد مي انكار ، تضميني خاص برای طلب دعوای مستقيم -ج

 .كار نيز رجوع كنند برای استيفای طلب خود به مديون بدهی آن  توانند به واسطه مي
آيد  كار دو مديون وجود دارد و اين تضميني خاص برای او به شمار مي بنابراين، برای طلب

 تا به راحتي به طلب خود برسد.
كاران  ای خاص از طلب اين قانون است كه به دسته .مستند اين دعوا قانون است -ج
 ی دعوای مستقيم، از نتايج آن به تنهايي منتفع شوند. امهدهد تا با اق حق مي
نمايد؛ يعني اقل طلب خود  كار اقل دو طلب را مطالبه مي طلب، در دعوای مستقيم -د

از مديون مياني يا طلب مديون مياني از مديون فرعي. در صورتي كه طلب مديون مياني از 
كار  طلب، ی اخذ مابقي طلب باشد براتر  كار دعوای مستقيم كم مديون فرعي، از طلب طلب
طلب خود  ی تر باشد فقط به اندازه كند ؛ اما در صورتي كه بيش به مديون مياني رجوع مي

حق وصول دارد و چون تمام طلب خود را وصول نموده ديگر طلبي ندارد تا به مديون 
 مياني رجوع نمايد.

                                                
 .356، ص 1266، النظريه العامه للتزام، جلد اول ، القاهره، غانم، اسماعيل .14
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 كرد:توان چنين تعريف  به اين ترتيب، دعوای مستقيم را مي
اش دارد از مديون او  ی مديون اصلي كار حقي را كه بر ذمه در دعوای مستقيم طلب» 

ی مديون خود دارد، آن هم نه به اسم  چه مديون اصلي بر ذمه كند؛ در حدود آن مطالبه مي
كار از نتايج دعوای  و به نيابت از مديون، بلكه به اسم و به حساب خود طوری كه تنها طلب

 «. كاران مديون خود قرار گيرد كه در تزاحم با ديگر طلب گردد، بدون آن يخود منتفع م
 انواع دعاوي مستقيم  – 2-1

دانان برای فهم بهتر اصول و احكام دعوای مستقيم انواع مختلفي از دعاوی  حقوق
اند كه هر يك را به طور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار  مستقيم را مورد توجه قرار داده

 يم:ده مي
 
 دعاوي مستقيم عمومي و اختصاصي -1-2-1

ها به عمومي و اختصاصي است.  بندی آن بندی از دعاوی مستقيم، دسته نخستين دسته
كاران  تواند در برابر تمامي بده ی دعوا مي مالك و دارنده، در دعاوی مستقيم عمومي

لك آن امكان ی دعوا كند. به عبارتي دعوای مستقيم عمومي به ما مديون اصلي اقامه
 15دهد دين خود را از تمامي مديونين مديون مياني )اصلي( مطالبه نمايد. مي

توان در حقوق مالياتي و حقوق تجارت فرانسه مورد  دعاوی مستقيم عمومي را مي
بيني شده است،  پيش 16ها قانون عمومي ماليات 1299 ی ملاحظه قرار داد. چنان كه در ماده

ی دعوای مستقيم  دی مالياتي، اقامهودر مقابل تمامي مديونين موتواند  داری كل مي خزانه
تواند  قانون تجارت فرانسه آمده است متصدی حمل و نقل مي (L132-8) ی نمايد؛ يا در ماده

اند به ويژه  های خود عليه تمامي كساني كه در حمل و نقل، نقش داشته ی هزينه برای مطالبه

                                                
14. Terré, Francois ;t Simler Philippe; Lequette, ves, Droit civil, Les obligation, 

Dalloz,, 9e ed, 2005, p.1136: Ghestin; Jamin; Billiau ; op.cit; n. 775. 

15. Code Géneral des Impôts. 
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 نمايد. مستقيمی دعوای  فرستنده و گيرنده اقامه

ی  ی دعوا و مطالبه اين همه در حالي است كه در دعوای مستقيم اختصاصي، حق اقامه
شود؛ به عبارتي در دعوای مستقيم اختصاصي تضمين  حق، عليه مديون فرعي معيني داده مي

اين نوع از دعوا مبتني است بر يك  .كار فقط منحصر است در حق مديون نزد مديون بده
ای بين طلبي كه به وسيله حق مستقيم تضمين شده است در مقابل ثالث و  رهارتباط زنجي

موجر عليه مستاجر جزء ) نه تمامي  یمانند دعوا ديني كه ثالث در برابر مديون اصلي دارد؛
 اجرت . ی مديونين مستاجر اصلي( برای مطالبه

 
 وكامل ناقصدعواي مستقيم  -2-2-2

كار به نفع  نزد مديون بده حق موضوع آن  دعوايي است كه، دعوای مستقيم ناقص
ی دعوای مستقيم، حق خود را اعمال و يا  شود، مگر زماني كه دارنده كار بلوكه نمي طلب
ی دعوا، مديون اصلي از تصرف در حق  ی دعوا نمايد. لذا قبل از اعمال حق يا اقامه اقامه

، به اين جهت است كه «ناقص»شود  كه گفته مي اين 17اش ممنوع نيست. خود نزد مديون
ی آن  شود كه نتيجه ی دعوای مستقيم اختصاص داده نمي طلب مديون از ثالث برای دارنده

 . ی دعوای مستقيم است يي محدود حق دارندهآكار
 توان به شرح زير برشمرد: مصاديق دعوای مستقيم ناقص را در حقوق كشورها مي

 دعوای مستقيم موجر عليه مستاجر جزء. -الف
 دعوای مستقيم كارگران عليه صاحب كار. -ب
 كار جزء عليه صاحب كار. دعوای مستقيم پيمان -ج
 ی كشتي. دعوای مستقيم موجر عليه مستاجر جزء در قرارداد اجاره -د
 ودی مالياتي.وداری كل عليه مديونين م دعوای مستقيم خزانه -ه

                                                
16. Ghestin et al; op.cit, n. 775. 
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  كالا. ی دعوای مستقيم متصدی حمل و نقل عليه فرستنده و گيرنده -و
 كار. كار نفقه عليه مديون بده دعوای مستقيم طلب -ز
 .ديگر موارد -ح 

ی آن طلب مديون اصلي از ثالثي  اما دعوای مستقيم كامل، دعوايي است كه به واسطه
شود. در  دعوای مستقيم بلوكه مي ی معين به طور كامل و بلافاصله منحصرا به نفع دارنده

گيرد و به  ی دعوای مستقيم قرار مي يجاد در انحصار دارندهطلب به محض ا، اين نوع دعوا،
قابل  ی دعوای مستقيم غير ی ايجاد طلب، ايرادات در مقابل دارنده همين دليل از لحظه

 18مند است. كاران بهره استناد بوده و او از حق تقدم بر ساير بده
ی  وليت است. مادهی مسئ ديده در بيمه بهترين مثال در اين مورد، دعوای مستقيم زيان

L124-3 دارد: ی فرانسه در اين خصوص چنين مقرر مي قانون بيمه 
بار موجد مسئو  تا زماني كه خسارت شخص ثالث يعني دين پولي ناشي از فعل زيان» 

گر تمام يا بخشي از  گر( تا حد مبلغ بيمه جبران نشده است بيمه گذار ) توسط بيمه بيمه ليت
 .«ديده پرداخت كند، مگر به شخص ثالث زيانتواند  اين مبلغ را نمي
 قانون مدني اردن نيز چنين آمده است : 231ی  در ماده

تواند مبلغ بيمه را، چه به طور كامل و چه جزئي، به شخصي غير از  گر نمي بيمه» 
 .«ديده جبران نشده است  ديده پرداخت نمايد، مادامي كه زيان زيان زيان

 12توان بر به شرح زير شمرد: وای مستقيم كامل را ميدر حقوق فرانسه مصاديق دع
 قانون بيمه. L 121-13ی  ی اشيا، موضوع ماده بيمه -الف
قانون  365و  125؛ مواد  كاران در بازارهای عمومي و فيلم طلب طلب وثيقه -ب

كار دارای وثيقه، حقي مستقيم برای پرداخت در مقابل  بازارهای عمومي فرانسه به طلب
 36ی  های سينمايي، موضوع ماده ی فيلم طور است در وثيقه اند. همين ر دادهصاحب كا

                                                
17. Terré et al; op.cit; p. 1136. 

18. Ibid. 
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 قانون صنعت سينما. 
قانون آيين دادرسي  622 ی طلب وكيل مدافع يا مشاور حقوقي، موضوع ماده -ج

 مدني جديد. 
ی ماليات مستقيم، امكان طرح  ها برای مطالبه قانون عمومي ماليات 1291 ی ماده -د

وكلای دادگستری يا ديگران ، داران عمومي ) مقامات عمومي يم را عليه امانتدعوای مستق
 ( داده است.

 ی مالي پروژه. كننده ميناكار عليه موسسات اعتباری ت طلب مقاطعه -د
 كار جزء در بازارهای عمومي. طلب پيمان -ه
 

 دعاوي مستقيم پرداخت و ضمانت -3-2-1

 اوی مستقيم پرداخت و ضمانت است.بندی ديگر از دعاوی مستقيم، دع دسته
ی دعوای  دعوای مستقيم پرداخت دعوايي است كه مديون فرعي در برابر دارنده

نمايد و در واقع به يك وفای به عهد  مستقيم تعهد نخستين ناشي از قرارداد خود را ايفا مي
اه ناشي از ی دعوای مستقيم ناشي از قرارداد باشد و خو ورزد؛ خواه طلب دارنده مبادرت مي

مبلغي پول است و از همين  پرداخت ،مسئوليت مدني. بنايراين موضوع دعوای مستقيم
 95ها به دعوای مستقيم پرداخت ياد شده است. جهت از آن

 مصاديق دعوای مستقيم پرداخت عبارتند از:
 .دعوای مستقيم موجر عليه مستاجر جزء جهت دريافت اجاره بها -الف
ی كه در خدمت كارفرمای خود است عليه صاحب كار دعوای مستقيم كارگر -ب

 جهت دريافت دستمزد كار.
  .گر ديده عليه بيمه دعوای مستقيم زيان -ج

                                                
19. Ghestin et al; op.cit; n. 775. 
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ها  گری كه مال متعلق حق آن كاران دارای حق عيني عليه بيمه دعوای مستقيم طلب -د
 را بيمه نموده است.

 ديگر موارد. -و
بيني  قوق فرانسه در فرضي قابل پيشاما دعاوی مستقيم مسئوليت يا ضمانت در ح

، مالك را به اشخاص ثالث  به عبارتي حق مالكيت .به مالكيت باشد است كه موضوع راجع
ی  تواند از حقوق مرتبط با مورد تملك خود، به ويژه اقامه كند. در نتيجه منتفع مي مرتبط مي

جا كه  دد. از آنمند گر دعوای ضمانت يا مسئوليت قراردادی عليه اشخاص ثالث بهره
 دها با عنوان دعوای مستقيم مسئوليت يا مسئوليت است، از آن موضوع اين دسته از دعاوی

دعوای خريدار نهايي كالای معيوب عليه ، شده است. مصداق بارز دعوای مستقيم مسئوليت
 ست. اين دعوا در ی كالا ی مستقيم خود ( يا توليدكننده فروشندگان قبلي ) به جز فروشنده

 91ديوان مدني به رسميت شناخته شد. 1895ژانويه  95حقوق فرانسه به موجب رای 

 
 شرايط دعواي مستقيم -2

سری شروط در طلب و حق موضوع دعوا و نيز  برای اعمال دعوای مستقيم بايد يك
مديون مياني وجود داشته باشد. در اين مبحث اين دسته از شروط را مورد مطالعه قرار 

 دهيم . مي
 
 به حق و طلب  شرايط راجع -1-2

ی  كار بر ذمه مستقيم، حق طلب در دعوای مستقيم پرداخت، همانند دعوايي غير
مديون مياني بايد مسلم و قابل مطالبه باشد، هر چند معين نباشد، زيرا اين دعوا از جمله 

ن گردد. از همي آيد و از وسايل و تدابير اجرايي محسوب مي دعاوی پرداخت به حساب مي

                                                
20. Malaurie, Phiippe, Les contrats spéciaux,4 ed; 1990,n. 409, p. 217. 
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فيه يا طلب مشروط يا موجل را از طريق  تواند پرداخت به طلب متنازع رو، شخص نمي
 99دعوای مستقيم مطالبه نمايد.

ی استيفای اجباری دين است و اجبار  جا كه دعوای مستقيم پرداخت به منزله از آن 
د قابليت المقدار امكان ندارد، پس دين باي فيه يا دين مجهول ی دين متنازع ديهامديون به ت

فيه  ی قضايي را داشته باشد. ديني كه وجودش محقق نشده است در حكم دين متنازع مطالبه
كند. بنابراين  است. شك در وجود دين در مواردی كه امر داير بين دو چيز است صدق مي

دين معلق به شرط واقف، ديني است كه هنوز وجودش محقق نيست؛ چون امكان اجبار به 
ندارد، اما دين معلق به شرط فاسخ گرچه بقايش محرز نيست ولي  ايفای دين وجود

المقدار ) معين( باشد، زيرا اگر معين  وجودش محقق است. لزومي ندارد كه اين حق معلوم
شود كه مدتي كه تحديد دين ) معلوم و معين  ی آن چنين مي بودن را شرط بدانيم نتيجه
سازد تا در حق  ای مديون مياني فراهم ميدهد اين فرصت را بر شدن( به خود اختصاص مي

خود تصرف نمايد يا مديون فرعي آن را ايفا نمايد كه البته ايفای او نيز صحيح به شمار 
استثنا است و در  گر ديده عليه بيمه اما در خصوص اين شرط، دعوای مستقيم زيان. آيد مي

تواند موجب طرح  ميآن نيازی نيست كه طلب مسلم باشد. بلكه يك طلب احتمالي نيز 
 ديده باشد. دعوای مستقيم توسط زيان

نقد بودن و قابل مطالبه ، با اين همه، در دعاوی مستقيم ضمانت، شرط مسلم بودن
ی سابق ضامن عيوب مخفي كالا در برابر  داند كه فروشنده بودن وجود ندارد. مشتری مي

در ميزان آن معلوم نيست. به ی مياني است، اما اين حق نه در قطعي بودن و نه  فروشنده

                                                
21. Ghestin et al; op.cit; n. 816.  

Solous,Laction directe et ľinterprétation des articles 1753,1798, et 1994 du code 

civil,th,Paris,1914, p 50.  
debray, Priviléges sur les créances et action directes, th, 1928,p. 98, cited in: 

Demogue Rene, Traité des obligations en générale,t.VII,Paris, Librairie Artaur 

Rousseau,1933, ,n. 1008, p. 385. 
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، احتمالي است. در اين دعوا تعيين ميزان مسئوليت و نيز  جا دين مديون فرعي عبارتي در اين
 است. قاضي ی حكم به مسئوليت و ميزان آن بر عهده

 
 شرايط راجع به مديون مياني -2-2

در خصوص مديون مياني دو شرط مورد توجه است؛ اول شرط اعسار و ديگری 
 كار او عليه مديون فرعي. ب مديون مياني در دعوی اقامه شده از جانب طلبجل

 
 اعسار -1-2-2

پرسش اين است كه آيا ضرورت دارد خواهان برای اعمال دعوای مستقيم، اعسار 
 مديون مياني را اثبات كند يا خير؟

 در اين خصوص نظريات مختلفي ابراز شده است:
ن نظرند كه خواهان بايد اعسار مديون مياني را اثبات دانان بر اي ای از حقوق عده -الف

بيان  93مارتي و رينو و استارك ،كند. به طور خاص در دعوای موجر عليه مستاجر جزء
كه نفع در دعوای  اند موجر بايستي اعسار مستاجر اصلي را به اثبات برساند تا اين داشته

مستقيم اثبات  اند، در دعوای غير هه نظر خود گفتيها در مقام توج مستقيم تحقق يابد. آن
 ی ی مستقيم اثبات اعسار شرط است. رويهااعسار شرط است پس به طريق اولي در دعو

جر اصلي را اجر جزء شرط معسر بودن مستاجر عليه مستوی مستقيم ماقضايي نيز در دعو
 ضروری دانسته است.

قانون موجبات  678ی  كار فرعي كه در ماده در حقوق لبنان در دعوای مستقيم پيمان
كار اصلي بايد معسر شده و از پرداخت اجرت  بيني شده است، پيمان و عقود پيش

                                                
22. Stark, Les obligation, regime gnerale litec, 3e éd, 1989, n. 549 ;Marty, Raynaud 

et Jestaz, Les obligation,t.II, le regime. sirey, 2e éd1989, n. 162. 
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 94سازی استخدام كرده عاجز باشد. كارگراني كه در ساختمان
ی دعوای مستقيم نيازی به اثبات اعسار  ی ديگر بر اين نظرند كه در اقامه عده -ب

ز جهتي شبيه توقيف مال مديون نزد ثالث است. مستاجر اصلي نيست، زيرا دعوای مستقيم ا
كه در اين نوع از توقيف شرط اعسار خواسته نشده است، به طريق اولي در دعوای  هم چنان

تواند در برابر موجر اول رجوع  نمي مستقيم نيز شرط اعسار وجود ندارد. پس مستاجر جزء
 95به مستاجر اصلي را شرط نمايد.

بودن مديون مياني جوهر دعوای مستقيم نيست كه به  اصل كلي اين است كه معسر 
كه شرط دانستن اعسار مديون مغاير  ديگر اين .موجب آن بتوان چنين دعوايي را اقامه نمود

كار و حمايت از او  با اهداف اين نوع دعواست كه همانا تدراك تضمين خاص برای طلب
ه دعوای مستقيم بنا به مصلحت و بالاخره اين ك .كاران است در برابر مزاحمت ديگر طلب

ای كه اين اختياری  آورد، به گونه كار است كه نوعي مسئوليت تضامني را به وجود مي طلب
تواند به مديون مياني با دعوای شخصي  كار مي رساند. لذا طلب بودن دعوای مستقيم را مي

 وع نمايد. البته بايدكه با استفاده از دعوای مستقيم به مديون فرعي رج رجوع نمايد و يا اين
استفاده نمايد مسئوليت خواهد داشت،  كار از اين حق قانوني سوء داشت اگر طلب توجه

 كند. چون جواز قانوني، ضمان را نفي نمي
 

 جلب مديون مياني -2-2-2

ی قضايي حضور  دانان و نيز رويه در دعوای مستقيم اكثريت قريب به اتفاق حقوق
 در اين خصوص دو دليل ابراز شده است: .انندد مديون مياني را شرط نمي

                                                
بيـروت، منشـورات الحلبـي    ، الجزء السـابع ، نحله، موريس، الكامل في شرح القانون المدني دراسه مقارنه .94

 .995-996صص. ، 9557طبع اولي، ، الحقوقيه

24. Debray, op.cit; p 92; Solous, op.cit; p. 78,cited in: Demogue, op.cit, t.VII, n. 1008, 

p 385. 
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دعوای مستقيم يك دعوای به معنای كامل آن است، لذا نيازی به حضور و  -الف
 جلب مديون اصلي نيست.

كند پس  ی دعوا مي كار به نام و به حساب خود اقامه در دعوای مستقيم طلب -ب
 نيازی به جلب مديون مياني ندارد.

ز چنين نظری را پذيرفته است و حضور و جلب مديون مياني ی قضايي فرانسه ني رويه
 96را در دعوای مستقيم ضمانت لازم ندانسته است.

 
 آثار دعواي مستقيم -3

ی دعوای مستقيم چه اثری در  در اين قسمت در پي آنيم تا دريابيم اعمال و اقامه
ی بين خواهان و  بطهو در نهايت در را روابط بين خواهان و خوانده، خواهان و مديون مياني

 كاران مديون مياني و مديون فرعي دارد. طلب
 
 بين خواهان و خوانده  ي رابطه -1-3

ی مديون فرعي  در دعاوی مستقيم پرداخت، خواهان صاحب طلبي است كه بر ذمه
شود. از اين  در كنار مديون مياني محسوب مي یكار ای كه خواهان طلب است، به گونه

 گردد: ل ميمهم نتايج زير حاص
 
 شود كار مستقيم خوانده محسوب مي خواهان، طلب -1-1-3

دعوای مستقيم را به اسم خود و نه به اسم ، ی طلب كار خواهان به صفت دارنده طلب 
مستقيم است كه در آن خواهان به اسم  و اين برخلاف دعوای غير كند مديون مياني اقامه مي

كار شخصي خوانده محسوب  ذا خواهان به مثابه طلبنمود. ل مديون مياني دعوا را اقامه مي

                                                
25. Cass civ 3, 7 juin 1989, Bull III, n. 133, p 74,cited in: Jamin Christophe, La notion 

ďaction directe, L.G.D.J.1991, n. 349, p. 306. 
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 97نمايد. گرديده و دعوا يك نوع حق مستقيم را برای خواهان ايجاد مي
كار شخصي مديون فرعي محسوب  بنابراين با توجه به اين كه خواهان به عنوان طلب 
باری تواند از تمامي طرق و تدابير اجرای اج كار شخصي مي گردد، او همانند هر طلب مي

؛ برای مثال او  بيني شده برای اجرای تعهد مديون فرعي استفاده نمايد كه در قانون پيش
حتي ديوان كشور   تواند اموال خوانده را نزد خود خوانده و يا نزد ديگری توقيف نمايد. مي

ی حقوق خود نزد ثالث  ، زماني كه خوانده در مطالبهفرانسه به خواهان اجازه داده است
 مستقيم طرح نمايد.  دعوای غير، به نيابت از خوانده كند ياهمال م

جر در برابر وجايي كه م رای داده است، از آن دعوای موجرديوان كشور فرانسه در 
تواند در هنگام  كار مستقيم را كسب مي نمايد، مستاجر جزء نمي جر جزء صفت طلبامست

ان( اجرت را به صندوق دادگستری زم مستاجر اصلي )به طور هم ی ی موجر و مطالبه مطالبه
بسپارد، چون مورد از قبيل تنازع در اجرت نيست بلكه قانون پرداخت اجرت به موجر را 

 98تكليف مستاجر جزء دانسته است.
كار مستقيم خوانده به حساب  ی دعوا، طلب دارنده، جايي كه در دعوای مستقيم از آن

است امكان تهاتر بين ديون اين دو نيز وجود  ها همانند داين و مديون ی آن آيد و رابطه مي
ی  ی دعوای مستقيم مديون فرعي از دارنده دارد. بنابراين اگر بعد از اعمال حق يا اقامه

اين در حالي . تواند به تهاتر بين خود و او استناد نمايد كار شود مي طلب، ی مستقيمادعو
مديون فرعي امكان تهاتر وجود  كار دعوا و نيز مستقيم بين طلب است كه در دعوای غير

نمايد و اين دو صفت  ی دعوا مي كار به نمايندگي از مديون اصلي اقامه ندارد، زيرا طلب
كنند تا امكان تهاتر بين طلب و ديون اين دو به  داين و مديون را در مقابل همديگر پيدا نمي

                                                
26. Solous, op.cit; p. 88, cited in : Demogue, op.cit; n. 1009, p. 386. 

27. Com, 24. mai 1955. J.C.P.1955.2.8800,note Meaurisse. 

، مجله الشريعه «الدعوی المباشره للموجر الاصلي ضد مستاجر من الباطن » ، محمد ابراهيم ،به نقل از: بنداری
 .442ص ، 9551، امارات العدد خامس عشر،، والقانون
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  وجود آيد.
 
 بلوكه شدن طلب در نزد مديون فرعي -2-1-3

شود به نحوی كه مديون  مستقيم، طلب نزد مديون فرعي بلوكه نمي غيردر دعوای 
بپردازد، اما در دعوای  تواند هر زماني كه اراده نمود طلب را به مديون مياني فرعي مي

البته زمان بلوكه شدن طلب در دعاوی  گردد.  مستقيم، طلب نزد مديون فرعي بلوكه مي
اوی مستقيم كامل از زمان ايجاد حق، طلب مستقيم ناقص و كامل متفاوت است. در دع

شدن طلب از زمان اعمال  لوكهدر حالي كه در دعاوی مستقيم ناقص، ب ،گردد بلوكه مي
 پذير است. حق آن هم با دادن اخطاريه به مديون فرعي امكان

شود مديون مياني ديگر نتواند در آن  بلوكه شدن طلب در يد مديون فرعي باعث مي
تواند طلب را از مديون فرعي مطالبه نمايد و به  عبارتي به طور خاص نمي به ؛تصرف نمايد
مديون فرعي نيز بايد دين خود را به  را به ديگری انتقال دهد. تواند آن طور عام نمي

كار مستقيم مديون فرعي به  مستقيم بپردازد، زيرا از اين به بعد او طلب یی دعوا دارنده
ی او بری  فرعي دين خود را به مديون مياني ايفا نمايد، ذمهچه مديون  آيد. چنان حساب مي

در اين فرض او بايد  92ی دعوای مستقيم مشغول است . چنان در مقابل دارنده نگرديده و هم
ی دعوای مستقيم انجام دهد و برای استرداد مبالغي كه به مديون مياني  پرداخت را به دارنده

 جوع كند.پرداخته به جهت ايفای ناروا به او ر
تواند در طلب نزد  جر جزء نميامست، برای مثال در دعوای موجر عليه مستاجر جزء 

در غير اين صورت  ؛جر انجام دهدوپرداخت را به م و بايستي كند گونه تصرفي  خود هيچ
ماند. اما پرداختي كه قبل از ابلاغ اخطاريه به مستاجر جزء  چنان مشغول باقي مي ی او هم ذمه

ی مستاجر جزء  آيد و موجب برائت ذمه ته است پرداختي صحيح به حساب ميصورت گرف

                                                
28. Stark, op.cit; n. 562; Marty et Raynaud et Jestaz, op.cit; n. 165. 
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 گردد. مي
رو، از زمان بلوكه شدن طلب در يد مديون فرعي ديگر مديون مياني نسبت به  به هر

ی دعوای مستقيم  اين طلب هيچ گونه حقي نداشته و اين طلب برای پرداخت به دارنده
 شود. اختصاص داده مي

 
 كان استناد به ايراداتعدم ام 3-1-3

،  نمايد كار حقوق و دعاوی مديون خود را اعمال مي مستقيم كه طلب در دعوای غير 
ی  كار به تمامي ايرادات و دفاعيات )قبل يا بعد از اقامه تواند در مقابل طلب مديون فرعي مي
 يد. كند( كه در مقابل مديون مياني قابل استناد است، استناد نما دعوا تفاوتي نمي

دعوا را  ،كار با اين وصف، در اين دعوا استناد به ايرادات و دفاعيات در برابر طلب
ابراء، صلح، تبديل تعهد، ، مثل تهاتر ادعو ی زيرا ايراداتي كه بعد از اقامه كند، ناكارآمد مي

شود  كار قابليت استناد را داشته و باعث مي آيد در مقابل طلب ايفا و ... به وجود مي
 كار از دعوا طرفي نبندد. طلب

مستقيم اين امر پذيرفته شده است كه مديون فرعي  یی عمومي دعوا اما در نظريه
تواند به برخي از ايرادات استناد نمايد. در اين خصوص ايرادات به دو دسته تقسيم  نمي
ازجانب خوانده قابليت  كه كار ی ميان مديون فرعي و طلب شوند؛ ايرادات در رابطه مي
ی اوست و حقي كه او بر  كه مستاجر جزء به تهاتر ديني كه بر ذمه تناد را دارند، مثل ايناس

موجر دارد استناد نمايد، اما ايرادات ميان مديون فرعي و مديون مياني اصولا قابليت استناد 
كه ايراد مورد نظر قبل از ايجاد حق  مستقيم ندارند، مگر اين یی دعوا را در برابر دارنده

 قيم يا اعمال حق مستقيم به وجود آمده باشد.مست
 اند: دكتر كاتوزيان در اين خصوص اظهار داشته

گيرد و هيچ ارتباطي  كار حق خاص خود را مي با وجود اين نبايد پنداشت كه طلب» 
گيرد و بر  كار حق خود را مي كه طلب كار واسطه ندارد. در اين فرض نيز با اين با طلب بده
ی دعوا بدهي خود را به  مستقيم محدود به همان ميزان است خوانده رغي یخلاف دعوا
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 پردازد و مبنای التزام او همين رابطه است . كار مي طلب

 بنابراين :
 ( التزام او محدود به همان بدهي است هر چند كه حق خواهان بيش از آن باشد.1
ستقيم خود دارد در كار م تواند هر ايراد يا دفاعي كه در برابر طلب ( خوانده مي9

مقابله با دعوا نيز استفاده كند مگر دفاعي كه سبب آن بعد از ايجاد حق مستقيم به وجود 
 35«.آمده باشد

كار قابل استناد است،  بدين ترتيب ايراد و دفاع قبل از ايجاد حق مستقيم در برابر طلب
 اما پس از ايجاد حق مستقيم قابليت استناد نخواهد داشت.

مستقيم ناقص، تقريبا زمان عدم قابليت استناد به ايرادات مشخص است؛ در دعاوی 
دعوای مستقيم  اما .ی دعوای مستقيم است حق مستقيم از جانب دارنده آن هم زمان اعمال

ای برخوردار است، زيرا اين دعوا از جمله دعاوی مستقيم كامل  ديده از وضع ويژه زيان
ی دعوا بلكه ايرادهای قبل از آن نيز در مقابل  ز اقامهاست كه در آن نه تنها ايرادهای پس ا

ديده قابليت استناد را ندارند. اما سوال اين است كه در اين دعوا زمان ايجاد حق  زيان
 مستقيم چه زماني است كه از آن زمان ايرادات قابليت استناد را ندارند.

معيار زمان  -9،طلبمعيار زمان ايجاد  -1در اين خصوص سه معيار ارائه شده است؛ 
 .31بار معيار زمان فعل زيان -3 ،وقوع خسارت

دوم يكي باشند، زيرا هر زماني كه خسارت  رسد كه دو معيار اول و چنين به نظر مي
توانند  به وقوع بپيوندد طلب نيز ايجاد گرديده است، لذا به نوعي اين دو با يكديگر مي

                                                
 .951ی شماره منبع پيشين،، كاتوزيان .35

 و نيز رك.
Terre et al; op.cit; n 1195; Ghestin et al; op.cit; n 841; Flour Jacques et Aubert Jean, 

Luc, Les obligation; Le rapport ďobligation, Dalloz, 2001, n. 99. 

تشـارات دانشـگاه   مسئوليت مدني، جلد سوم، بيمـه مسـئوليت مـدني، ان   ، ايزانلو، محسن كاتوزيان، ناصر؛ .31
 .935، ص 1387تهران،
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توان تفكيك قائل  بار و وقوع خسارت مي يانپوشاني داشته باشند؛ اما بين وقوع فعل ز هم
ها  به نوعي كه مدت ،بار و وقوع خسارت فاصله افتد شد، زيرا ممكن است بين فعل زيان

بار به وقوع پيوسته باشد. لذا تعيين يكي از اين دو به عنوان  قبل از وقوع خسارت، فعل زيان
ديده بهتر اين است كه  قوق زيانگذار باشد. برای حمايت از ح تواند تاثير زمان معيار مي

گردد و  ديده ايجاد مي بار را زماني بدانيم كه حقي مستقيم برای زيان زمان وقوع فعل زيان
 لذا از اين زمان به بعد ايرادات در برابر زيان ديده، ديگر قابليت استناد را ندارند.

 
 ها انتقال وثيقه -4-1-3

های  ، از وثيقه ی مستقيم پرداختااحب دعوی قضايي، ص بر اساس دكترين و نيز رويه 
 39گردد. طلب مديون اصلي منتفع مي

ديوان كشور رای داد پزشكي كه با  ،1828در حقوق فرانسه در زمان حكومت قانون 
تواند از  كنم، مي ی دعوای مستقيم مي اين قانون عليه كارفرمای بيمار اقامه 4ی  استناد به ماده

های پزشكي  ی هزينه ديهاقانون مدني در خصوص ت 9151 -6ی  حق امتياز مندرج در ماده
های دادرسي از زن  تواند برای دريافت هزينه چنين مشاور حقوقي مي استفاده نمايد. هم

؛ به علاوه پذيرفته شده است در  از حق رهن قانوني بر اموال شوهرش استفاده نمايد ،متاهل
-4ی  تواند از حق امتيازی كه در ماده يدعوای مستقيم كارگر عليه صاحب كار، كارگر م

 33. بيني شده است استفاده كند كار پيش به نفع پيمان 9153

از موارد تشابه بين دعوای مستقيم و انتقال طلب آن است كه در انتقال طلب با حق 
لذا در دعوای مستقيم نيز تضميناتي كه . يابد ی داده شده تضمينات آن نيز انتقال مي حواله
شود، و  ی دعوای مستقيم منتقل  و به او اختصاص داده مي لب وجود دارد به دارندهبرای ط

                                                
31. Marty et Raynaud, op.cit, n. 164, p. 149- Stark, Laction directe, répertoire civil, 

Dalloz, 1976, n. 78. 

32. Jamin, op.cit; n. 400. 



دعویمستقيممفهوم،شرايطوآثارتحقيقاتحقوقيهمجل11یشمارهینامهويژه

 

 110 

34اين اثر تخصيصي 
ی  انتقال وثايق طلب به دارنده اين دعواست. البته بايد توجه داشت كه 

كار عادی  چنان صفت طلب دهد، بلكه او هم دعوای مستقيم، به او حق امتياز خاصي نمي
 يابد . كاران مديون فرعي رهايي نمي رقابت با طلب كند و از خود را حفظ مي

رود با حق منتقل  كاملا طبيعي است كه تضمينات حق كه از توابع آن به شمار مي
كند. انتقال تضمينات به  شود، زيرا شان و جايگاه تضمينات اين است كه حق را تقويت مي

های شخصي مانند  ز وثيقههای عيني مانند رهن و حق امتيا همراه اصل طلب اعم از وثيقه
بنابراين در جايي كه حق دارای ضمانت شخصي بوده است، ضامن . ضمان است

نمود بعد از انتقال نيز طلب  طوری كه قبل از انتقال طلب، داين اصلي را ضمانت مي همان
كند و حتي نيازی به رضايت ضامن  داين جديد ) صاحب دعوای مستقيم ( را ضمانت مي

يست، زيرا ضامن مديون را ضمانت كرده است و شخصيت مديون مدنظر در اين خصوص ن
ی دعوای مستقيم جايگزين  جا مديون تغييری نكرده است بلكه تنها دارنده اوست كه در اين

كار اصلي شده است. البته به نظر مي رسد اخطاريه به ضامن هم ابلاغ گردد تا او دين  طلب
 نمايد. مديون فرعي را به مديون اصلي ايفا ن

جايي كه موضوع اين دعاوی مسئوليت  ، از آن با اين حال، در دعاوی مستقيم ضمانت
قراردادی است نه پرداخت مبلغي پول و مضاف بر آن، اين دعاوی دارای اثر تاميني و 

ها و اصل عدم قابليت  انتقال وثيقه، توقيفي نيستند، بنابراين در اين دعاوی بلوكه شدن طلب
 ادات را در پي نخواهند داشت.استناد به اير

 
 بين خواهان و مديون مياني ي رابطه -2-3

ای  ماند، به گونه كار باقي مي چنان مديون طلب در دعوای مستقيم، مديون مياني هم
كار دو مديون يا به تعبيری دو مسؤل خواهد بود؛ مديون مياني و مديون  كه برای طلب

                                                
33. Leffet attributive. 
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 35آيد: فرعي. از اين امر نتايج زير به دست مي
تواند حق خود را از مديون مياني استيفا نمايد، در اين صورت  كار مي طلب -الف

 گردد. ی مديون فرعي در مقابل او بری مي ذمه
كار پرداخت كند كه در اين صورت ديگر  تواند دين را به طلب مديون مياني مي -ب

  .كار حق رجوع به مديون فرعي را ندارد طلب
ی او و برای مديون مياني است به  ن فرعي ديني را كه بر ذمهكه مديو در مواردی -ج
تر از آن چيزی  مقدار اين دين كم چه نمايد، چنان ميی دعوای مستقيم پرداخت  دارنده
تواند برای دريافت مابقي طلب  كار مي طلب، ی مديون مياني دارد كار بر ذمه كه طلب باشد

 خود به مديون مياني رجوع نمايد.
 گيرد بلكه ای مستقيم، تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون صورت نميدر دعو -د
ی دعوا عليه  ی دعوای مستقيم با وجود اقامه كار دارای دو مديون است و دارنده طلب

به اين ترتيب دعوای  .كند ی دعوا عليه مديون مياني را حفظ مي مديون فرعي حق اقامه
كار به عمل  ه حمايتي اضافي را از طلبمستقيم يك تضمين خاص برای وصول حق است ك

 آورد. مي
 
 كاران مديون مياني بين خواهان و طلب ي رابطه -3-3

آورد تا  ی دعوای مستقيم فراهم مي دعوای مستقيم پرداخت اين امكان را برای دارنده
ماند. در دعوای مستقيم كامل، از زمان ايجاد ب كاران مديون مياني مصون از اشتراك با طلب

شود و به هيچ نحوی مديون  ی دعوای مستقيم اختصاص داده مي ، طلب برای دارنده حق
كه خود را در معرض پرداخت مجدد به مديون  تواند آن را منتقل كند، مگر اين فرعي نمي

شود در اين نوع از دعوای مستقيم، حق تقدم،  مياني و به ديگر داينين قرار دهد. گفته مي

                                                
 .223-224صص .، 565ی  السنهوری، پيشين، شماره .35

Stark, Action directe, op.cit; n. 37. 
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ی دعوای مستقيم از زمان اعمال حق  مستقيم ناقص، طلب دارنده اما در دعوای. مطلق است
شود؛ در چنين  گردد و برای او اختصاص داده مي مستقيم در دارايي مديون فرعي بلوكه مي

تواند آن را به  حق دارد و مي حالتي مديون فرعي آزادی تصرف در دين را قبل از اعمال
اين نوع از دعوای مستقيم، حق تقدم، نسبي  شود در مديون مياني پرداخت نمايد. گفته مي

كار دارای هيچ حق تقدمي نيست. با  ای كه قبل از اعمال حق مستقيم طلب است، به گونه
اين حال يك حق مشتق برای او وجود دارد كه با حق مديون مياني در آميخته است و 

كه  دون آنتوانند آن را به خود اختصاص دهند، ب كاران مديون مياني مي ديگر طلب
ی دعوای مستقيم، حق اعتراضي داشته باشد. اما بعد از اعمال حق مستقيم، وضعيت  دارنده

كاران  و ديگر طلب تواند در اين طلب دخل و تصرفي كند متفاوت است. مديون مياني نمي
توانند به رقابت در خصوص اين طلب در دارايي مديون فرعي  مديون مياني نيز نمي

 بپردازند.
كاران مديون مياني در اين  بين خواهان و طلب ی ر دعوای مستقيم در رابطهپس اث

كه  از اين جهت است گردد. ی دعوای مستقيم ايجاد مي است كه حق تقدم برای دارنده
اين مزيتي است برای  36. حق تقدم روح و جوهر دعوای مستقيم استگفته شده است 

منتفع  ادر آن خواهان به تنهايي از نتايج دعومستقيم كه  ی غيرای مستقيم در برابر دعوادعو
ی خود منتفع ای مستقيم خواهان به تنهايي از نتايج دعوادر حالي كه در دعو ،گرديد نمي
  گردد. مي

ی مستقيم ضمانت، اثر حق تقدم كه در دعاوی مستقيم پرداخت وجود دارد ادر دعو
امكان بلوكه شدن آن وجود ممكن نيست، زيرا در اين دعوا طلب معين و مسلم نيست تا 

به اين ترتيب چون بلوكه شدن در اين دعوا مطرح نيست، اثر حق تقدم هم در  .داشته باشد
 يابد. اين نوع از دعاوی مستقيم موضوعيت نمي

                                                
35. Jamin, op.cit; n 365 ; Cozian,Laction directe,1969 ,n. 52, cited in:Ghestin et al; 

op.cit; n .835. 
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 كاران مديون فرعي بين خواهان و طلب ي رابطه -4-3

ران كا درست است كه صاحب دعوای مستقيم از مزاحمت و رقابت با ديگر طلب
يابد، اما اين بدان معنا نيست كه او از مزاحمت و رقابت با ديگر  مديون مياني رهايي مي

ی آن همانند يك  در دعوای مستقيم، دارنده .كاران مديون فرعي نيز رهايي يابد طلب
كاران  نمايد، لذا اصل تساوی طلب كار شخصي و مستقيم به مديون فرعي رجوع مي طلب

كه در تضمين طلب ديگر  مديون فرعي هم چنان اموال و دارايي هایدر اينجا حاكم است. 
گيرد. در  ی مستقيم نيز قرار مياكاران عادی اوست در تضمين طلب صاحب دعو طلب

كاران عادی در رديف غرما  معسر گردد او نيز همانند ديگر طلب صورتي كه مديون فرعي
كاران عادی مديون فرعي  لبقرار خواهد گرفت و از هيچ گونه حق تقدمي نسبت به ط

 برخوردار نخواهد گرديد .
 كيد مي نمايد:اكه يكي از نويسندگان حقوق فرانسه ت چنان

 یكاران مديون فرعي موافق با روح دعوا ی دعوای مستقيم بر طلب عدم تقدم دارنده» 
مديون مياني را حذف كنيم و به  مستقيم است، زيرا هدف دعوای مستقيم اين است كه

در اين صورت بايد با آن  .ی دعوا نمايد كار اجازه دهيم مستقيما بر مديون او اقامه طلب
 37كاران مديون فرعي رفتار شود . كار همانند ساير طلب طلب

                                                
36. Ghestin et al, op.cit, n. 839. 
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 گيري نتيجه

كاران در تضمين  های بده كاران، اموال و دارايي زماني كه برای تضمين حقوق طلب
گذاران كشورها همواره بر اين بوده  و قانوندانان  ها قرار گرفت، تلاش حقوق ديون آن

ی  كاران به وجود آورند. از جمله است تا وسايل و تدابيری را برای حمايت از حقوق طلب
كار  مستقيم است كه بر اساس آن طلبی نخست تدراك دعوای غير اين تدابير در وهله

ی مديون خود را از اين ی دعوا نمايد و حقوق و دعاو كار اقامه تواند عليه مديون بده مي
كاران  ی عمومي طلب طلب جايي كه اين دعوا برای حفظ وثيقه اما از آن طريق اعمال كند.

گردد در بسياری از موارد  بيني شده است و نتايج حاصل از آن وارد دارايي مديون مي پيش
شود. از  زيرا نتايج حاصل از دعوا وارد دارايي او نمي بندد، كار از دعوا طرفي نمي طلب

در حقوق كشورها مورد شناسايي قرار « دعوای مستقيم»همين روی، نهاد ديگری به نام 
ی دعوا كند، به  كار اقامه تواند عليه مديون بده ی اين دعوا مي كار به واسطه گرفت. طلب

 وارد دارايي او گردد. hنحوی كه نتايج حاصل از دعو
 Tهای اجباری خبری نبود از بيمه، بود ها ساده و بسيط ، روابط انسان در عصر قديم

كننده، كالای توليدی خود را به طور  قراردادهای فرعي چنان گسترش نيافته بود و توليد
فروخت. اما در عصر كنوني قراردادهای فرعي هر روز رو به گسترش  مستقيم به خريدار مي

گرفته شخصا  است. به ندرت، شخص متعهد انجام تعهدی را كه در قراردادی به عهده
كند. ديگر  واگذار مي انجام مي دهد؛ بلكه انجام آن را به موجب قرارداد فرعي به ديگری

رساند بلكه اين عوامل  كننده نمي اش را مستقيما به دست مصرف كننده، كالای توليدی توليد
های اجباری نيز  كننده نقش دارند؛ بيمه توزيع هستند كه در رساندن كالا به دست مصرف

در چنين وضعيتي قائل به اعمال اصل نسبي بودن  . حال اگر ر روز رو به گسترش هستنده
عدالتي  آيد نوعي بي چه به دست مي كاران باشيم، آن قراردادها و نيز اصل تساوی طلب

عدالتي از اين جهت كه در مواردی امكان عملي و قانوني برای طرح دعوا عليه  است. بي
؛ يا مديون اصلي دارای مصونيت مثلا مديون اصلي معسر استمديون اصلي وجود ندارد. 

كه امكان دسترسي به مديون اصلي وجود ندارد. در چنين مواردی  سياسي است؛ يا اين
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انجامد و اين دعوای عدالتي مي كاران به بي اعمال اصل نسبي بودن و نيز اصل تساوی طلب
ها را در جهت اهدافي  كاهد و آنتواند از شدت و حدت اين اصول ب مستقيم است كه مي

يك  توان در عصر كنوني به عنوان  ی مستقيم را ميااند سوق دهد. لذا دعو كه وضع گرديده
های اجباری  ی قراردادها و نيز در بيمه زنجيره، ضرورت در قراردادهای اصلي و فرعي

 دانست. 
ديده  ستقيم زيانی مادر دعو ،انجامد. برای مثال دعوای مستقيم به تجميع دعاوی مي

ديده ابتدا به عامل زيان مراجعه نمايد تا حكمي را عليه او  كه زيان گر به جای اين عليه بيمه
در همان ابتدا با تدراك  ،گر مراجعه كند مستقيم به بيمه به دست آورد و بعدا با دعوای غير

اجعه نمايد، به گر مر دهيم به طور مستقيم به بيمه ديده اجازه مي دعوای مستقيم به زيان
ی  ی تجميع دعوا همان رفع اطاله جمع شوند و نتيجه نحوی كه دو دعوا در يك دادرسي

  گير سيستم قضايي است. دادرسي است كه امروزه گريبان
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